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روی این موضوع 

در ۳۵ سال پیش 
است

رود راوی
 کتاب قلمرو رود نوشته افتخار اقبال نقش رودخانه‌ها را

در تاریخ شرق آسیا بررسی می‌کند

 عصر ناامنی آب
 کتاب آب و جامعه نوشته ترجه تودت

به تحلیل ارتباط آب و توسعه اجتماعی می‌پردازد

کارل آگوســـت ویتفوگل، جامعه‌شناس و 
نظریه‌پرداز آلمانی، زمانی‌که از »اســـتبداد 
آبی )هیدرولیکی(« سخن گفت، رود را در 
مقام ابـــزاری دید که دولت‌هـــای بزرگ با 
مهـــار آن، جامعـــه را نظم می‌بخشـــیدند، 
قـــدرت را متمرکز می‌کردند، بوروکراســـی 
را گســـترش می‌دادنـــد و فرمان‌بـــرداری را 
تولید می‌کردنـــد. در روایت ویتفوگل، آب 
تنها یک منبع حیاتی نیســـت و بیشتر به 
عنوان منبع فرمانروایی تلقی می‌شـــد که 
هرچـــه کمیاب‌تر می‌شـــد، دولت بیشـــتر 
به ســـمت اقتدارگرایی حرکـــت می‌کرد و 
هرکجـــا قابل مهارتر بود، اقتدار سیاســـی 
تثبیت می‌شـــد. این تصویر بویـــژه درباره 
چیـــن شـــمالی و در محـــدوده رودهـــای 
زرد و وی یـــا دربـــاره حـــوزه ســـند و گنـــگ 
در هنـــد، تصویـــری قانع‌کننـــده بـــه نظر 
می‌رســـید و بـــرای دهه‌هـــا الهام‌بخـــش 
تاریخ‌نگاری‌هـــای کلان دربـــاره نســـبت 
طبیعـــت و قـــدرت باقـــی ماند امـــا کتاب 
»قلمرو رود: تاریخ رودخانه‌ای امپراطوری 
چیـــن، هنـــد و جنـــوب شـــرق آســـیا«
(The Range of the River: A Riverine

History of Empire across Chi-
na, India, and Southeast Asia) 
رویکـــردی تـــازه را در ایـــن رابطـــه طـــرح 

. می‌کنـــد
اقبـــال،  افتخـــار  ایـــن کتـــاب  نویســـنده 
تاریخ‌نگار محیط‌زیســـت جنـــوب و جنوب 
شـــرق آسیاســـت. او عضـــو هیـــأت علمی و 
مدیر برنامه »تاریخ و مطالعات بین‌المللی« 
در دانشـــگاه برونئـــی دارالســـام اســـت. 
اقبـــال در ایـــن کتـــاب اســـتدلال می‌کنـــد 
کـــه رودها به راحتی مهار شـــدنی نیســـتند 
و ادعـــای اینکـــه دولت‌هـــا بـــا کانال‌کشـــی 
فرمـــان  بـــه  را  طبیعـــت  سدســـازی،  و 
درمی‌آورنـــد، بـــه این ســـادگی قابـــل اثبات 
نیســـت. کتـــاب بـــه رودهایـــی می‌پـــردازد 
کـــه از فـــات تبـــت سرچشـــمه می‌گیرند، 
صعب‌العبـــور  کوهســـتان‌های  میـــان  از 
می‌گذرنـــد، مرزها را بی‌اعتنـــا درمی‌نوردند، 
امپراطوری‌هـــا را به هم می‌دوزنـــد اما هرگز 
به‌طـــور کامـــل در اختیـــار هیچ‌کـــدام از 
قدرت‌ها قـــرار نمی‌گیرنـــد. رودهـــا در این 
روایـــت ابـــزار دولت‌هـــا نمی‌شـــوند و خود 
بازیگران تاریخ‌اند و آ‌نها در این تعبیر مسیر 
تثبیـــت قدرت بـــه شـــمار نمی‌رونـــد بلکه 
میدان اصطکاک آن محســـوب می‌شـــوند.
نویسنده با اشاره به براهماپوترا، یانگ‌تسه 
و دیگـــر رودهـــای در میانـــه آنهـــا، مســـیر 
پیچیده‌ای را بـــه درون چند جهان جنوب 
شـــرق آســـیا دنبال می‌کنـــد. او اســـتدلال 
می‌کنـــد کـــه ایـــن رودهـــا نســـبتاً کمتر در 

معرض برداشـــت ویتفوگلی از بهره‌کشـــی 
قـــرار داشـــتند زیرا بـــه ســـمت پیوندهای 
فرامنطقه‌ای تجاری و فرهنگی در سراســـر 
شـــمال شـــرق هند، جنـــوب شـــرق تبت، 
ســـرزمین اصلـــی جنـــوب شـــرق آســـیا و 
جنـــوب غـــرب چیـــن گرایـــش داشـــتند. 
شـــبکه رودخانه‌ای عظیمی که کتاب آن را 
با نـــام اختصـــاری BISMRY معرفی می‌کند 
)براهماپوترا، ایراوادی، ســـالوین، مکونگ، 
خ و یانگ‌تســـه( بـــا گســـتره‌ای  رود ســـر
نزدیک به چهـــار میلیـــون کیلومتر مربع، 
بزرگ‌تریـــن شـــبکه پیوســـته رودخانـــه‌ای 
روی زمیـــن را شـــکل می‌دهد. این شـــبکه 
از جنـــوب آســـیا تا ســـرزمین اصلی جنوب 
شـــرق آســـیا و جنوب چیـــن امتـــداد دارد 
و زندگـــی، معیشـــت، جابه‌جایـــی، تخیل 
فرهنگـــی و سیاســـت بیـــش از دو میلیارد 
انســـان را در طـــول تاریـــخ در خـــود حمل 

کرده اســـت.
اقبال در این کتـــاب »رود« را به‌عنوان منبع 
نمی‌بیند و آن را بیشـــتر به‌مثابه فرآیند فهم 
می‌کند که حامل کنش است، تولیدکننده 
رابطه است، ســـامان‌دهنده شبکه است و 
در بســـیاری مواقـــع تعیین‌کننـــده حـــدود 
قـــدرت سیاســـی اســـت. به همیـــن دلیل 
کتـــاب »قلمـــرو رود« را می‌تـــوان تلاشـــی 
آگاهانـــه بـــرای عبـــور از دوگانـــه کلاســـیک 
طبیعـــت منفعـــل و دولت فعال دانســـت 
کـــه هم تاریـــخ امپراطـــوری را دســـتخوش 
تغییـــر می‌کند، هـــم تاریخ محیط‌زیســـت 

کتـــاب »آب و جامعه: تغییر برداشـــت‌ها 
/ یخـــی ر تا و  عـــی  جتما ا ســـعه  تو ز   ا
Water and Society: Changing Per-
ceptions of Societal and Historical 
»Development نوشته ترجه تودت سال 
۲۰۲۱ منتشـــر شـــده اســـت. ترجـــه تودت، 
مـــورخ و متخصـــص برجســـته آب در ایـــن 
کتاب به تحلیل نقش مهم آب در توســـعه 

اجتماعـــی می‌پردازد.
ترجه تودت که اســـتاد جغرافیا در دانشگاه 
برگـــن و اســـتاد علـــوم سیاســـی و تاریـــخ 
جهانـــی در دانشـــگاه اســـلو اســـت، درباره 
موضوعـــات مرتبـــط بـــا آب آثـــار زیـــادی را 
منتشـــر کـــرده و ســـه مســـتند تلویزیونی 
موفق هم در مورد آب ســـاخته کـــه در ۱۵۰ 
کشـــور نمایش داده شـــده‌اند. کتاب‌های 

 او شـــامل »رود نیل در عصر بریتانیایی‌ها/
 The  River  Nile  in  the  Age  of  the
آب/  آینـــده  بـــه  »ســـفری  و   »Brit ish 
 »A Journey in the Future of Water
اســـت. تودت همچنین ویراستار مجموعه 
 »A History of Water /پیشگام »تاریخ آب

. هست نیز 
ترجـــه تـــودت در مقدمـــه کتـــاب »آب و 
جامعه« می‌نویســـد: »این کتاب خلاصه‌ای 
از آموخته‌هـــای مـــن در مـــورد ارتباطـــات 
و پیوندهـــای بیـــن جامعـــه و آب از زمـــان 
 ۳۵ ایـــن موضـــوع در  شـــروع کارم روی 
ســـال پیـــش اســـت. بنابرایـــن محققان، 
کتابـــداران، مهندســـان آب و همســـفرانی 
بودنـــد که بـــه طـــرق مختلف در نوشـــتن 
کتـــاب الهام‌بخشـــم بوده‌انـــد. ویرایـــش 
مجموعـــه نـــه جلـــدی »تاریخچـــه آب« با 
مشـــارکت بیش از ۲۲۰ محقق از رشته‌های 
مختلـــف و از تقریباً ۱۰۰ کشـــور، این فرصت 
را بـــه من داد تـــا از بهترین محققان جهان 
در مورد مســـائل مربـــوط بـــه آب بیاموزم. 
آماده‌ســـازی، فیلمبرداری و مصاحبه برای 
ســـه مســـتند تلویزیونی در مـــورد تاریخ و 

آینده آب، مرا به بیش از ۵۰ کشـــور با روابط 
بســـیار متفاوت آب-جامعه بـــرد و در همه 
جا مهندسان، سیاستمداران و راهنمایان 
کمک کردنـــد و اطلاعات ارزشـــمندی ارائه 
دادند. تقریباً هر تعطیلات تابســـتانی در۳۰ 
ســـال گذشـــته )قبـــل از تألیف کتـــاب( در 
جســـت‌وجوی داســـتان‌هایی درباره آب در 
جوامع، به اتفاق کارشناسان آب در امتداد 
حوضه‌های رودخانه‌ای پر پیچ و خم ســـفر 
کرده‌ایـــم و از آب‌های خیره‌کننـــده بازدید 
کرده‌ایـــم، بـــا ایـــن اطمینـــان کـــه هنگام 
دنبـــال کردن آب، از ســـفرهای جـــذاب در 
تاریـــخ فرهنگی، هنر و توســـعه فناوری نیز 
لـــذت خواهیم برد. اغلب آنها این ســـفرها 
را به اندازه من دوســـت داشته‌اند، زیرا چه 

چیـــزی زیباتر از آب اســـت؟«
در مـــورد هـــدف از تألیـــف کتـــاب بایـــد 
اشـــاره کرد کـــه به دلیـــل شـــکاف فزاینده 
بیـــن عرضـــه و تقاضـــای آب در بســـیاری از 
نقـــاط جهـــان و همچنین عـــدم اطمینان 
آینـــده،  آبـــی  در مـــورد چشـــم‌اندازهای 
درک ارتبـــاط متقابـــل بیـــن آب و توســـعه 
اجتماعـــی ضروری‌تر شـــده اســـت. رشـــد 

را دگرگونـــه فهـــم می‌کند و هـــم مطالعات 
منطقـــه‌ای را از منظری تازه مورد واکاوی قرار 
می‌دهد. ایـــن کتاب از همان ابتدا روشـــن 
می‌کند قصد نـــدارد به روایـــت افول‌گرایانه 
از تخریـــب محیط‌زیســـت بســـنده کنـــد یا 
امپراطـــوری را صرفاً نیرویی تمـــام‌ عیار و با 
قـــدرت مطلق تصویـــر کند. آنچـــه در مرکز 
روایت قـــرار می‌گیـــرد، تعامـــل نابرابـــر اما 
دوطرفه میان رودها، انســـان‌ها، دولت‌ها، 
شبکه‌های تجاری و کنشـــگران غیرانسانی 
اســـت. کتاب پس از مقدمـــه‌ای مفصل که 
چهارچوب نظری، فضایی و زیست‌محیطی 
را صورت‌بنـــدی  »آســـیای رودخانـــه‌ای« 
می‌کنـــد، در شـــش فصل اصلی بـــه یکی از 
رودهای بـــزرگ شـــبکه BISMRY می‌پردازد 
و در فصـــل هفتم نشـــان می‌دهـــد تحرک 
میان‌رودخانـــه‌ای چگونـــه کلان‌منطقه‌ای 
فراتـــر از مرزهـــای امپراطـــوری و ملی پدید 
مـــی‌آورد. در نهایت نیز تأمـــل پایانی کتاب 
به دولت‌های پسااستعماری متمرکز است 
و نشان می‌دهد امنیتی‌ســـازی و مهندسی 
رودهـــا، بـــه زوال مشـــترکات رودخانـــه‌ای 

انجامیده اســـت.

 کنشگری رود و قاطر
کتـــاب  مفهومـــی  دســـتاورد  نخســـتین 
جابه‌جایـــی نـــگاه از »رود به‌عنـــوان یـــک 
خط« بـــه »رود به‌عنـــوان فضا« اســـت. به 
ایـــن معنا که بـــه بـــاور نویســـنده رودهای 
از  BISMRY صرفـــاً مســـیرهایی خطـــی 
سرچشمه تا دریا نیســـتند. آنها پهنه‌هایی 
چندلایه‌انـــد که شـــاخه‌ها، زیرشـــاخه‌ها، 
پیوســـت‌گاه‌ها، گذرگاه‌هـــای کوهســـتانی، 
مســـیرهای قاطـــررو و بازارهـــای محلـــی را 
در خـــود جای می‌دهنـــد. ایـــن پهنه‌ها آن 
چیـــزی را شـــکل می‌دهند که اقبـــال از آن 
با عنـــوان فضـــای رودخانه‌ای یـــاد می‌کند 
کـــه در آن تحرک انســـانی و غیرانســـانی به 
هـــم گـــره می‌خـــورد و تاریـــخ در حرکـــت 

می‌شود. ســـاخته 
در ایـــن فضـــا منطقـــه یوننـــان )اســـتانی 
در جنـــوب غربـــی چیـــن( به‌عنـــوان یک 
گـــره‌گاه مرکـــزی ظاهـــر می‌شـــود و جایی 
اســـت که رودها به هم نزدیک می‌شـــوند، 
مسیرهایشـــان را از هـــم تشـــخیص‌ناپذیر 
می‌کننـــد و امـــکان اتصـــال جنوب آســـیا، 
جنـــوب شـــرق آســـیا و چیـــن را فراهـــم 
می‌آورنـــد. یوننـــان بـــه لحـــاظ مرکزیـــت 
سیاســـی اهمیت قابل ملاحظـــه‌ای ندارد 
ولی نقـــش ترانزیتـــی، شـــبکه‌ای، تاریخی 
و فرهنگـــی آن بســـیار مهـــم اســـت. بـــه 
دلیـــل موقعیـــت انتقالـــی، یوننـــان محل 
تلاقـــی فرهنگ‌هـــا، قومیت‌هـــا، زبان‌هـــا 
و تجـــار بـــوده اســـت. گروه‌هـــای قومـــی 
گوناگون )همچـــون یی، بـــای، هانی، تای 
و دیگران( در این منطقـــه زندگی می‌کنند 
و بخش‌هایـــی از یوننـــان در ارتفاعات قرار 
دارد و بـــه عنوان پناهـــگاه گروه‌های قومی 
در برابـــر کنترل کامـــل امپراطوری‌ها عمل 

می‌کـــرد. هـــر رود ســـفری دوگانـــه دارد که 
یکی به‌ســـوی دریا می‌رود و دیگری ســـفری 
به‌ســـوی این گره کوهستانی را طی می‌کند 
و همین دوگانگی اســـت که امکان می‌دهد 
رودها همزمـــان محلی و جهانی باشـــند و 

بومی و امپراطوری‌ســـاز شـــوند.
کتاب به کنشـــگران فراموش‌شـــده تاریخ 
امپراطـــوری نیـــز توجـــه دارد و قایقرانـــان، 
دوره‌گـــردان، بازرگانـــان کوچـــک، زائران، 
همچنیـــن  و  ن  شـــفا کا  ، ن قچیـــا چا قا
چهارپایـــان باربـــر نیـــز در ایـــن اثـــر دیـــده 
شـــده‌اند. قاطـــر در ایـــن روایت تنهـــا ابزار 
حمل‌ونقل محســـوب نمی‌شـــود بلکه پل 
زنده‌ای اســـت که شـــکاف میـــان رودهای 
غیرقابل کشتیرانی را پر می‌کند و در فصل 
هفتـــم تحت عنـــوان »پـــل زنـــده: قاطر و 
شـــکل‌دهی بزرگ‌ترین ناحیه فرامنطقه‌ای 
آســـیا« نویســـنده به طور مفصـــل جایگاه و 
نقـــش آن را تشـــریح می‌کنـــد. جایـــی که 
کشـــتی‌های بخـــار امپراطـــوری )به‌ویـــژه 
امپراطـــوری بریتانیـــا در ســـده 19 و 20( از 
حرکـــت بازمی‌ماننـــد، قاطـــر وارد صحنـــه 
می‌شـــد و شـــبکه را زنده نگه می‌داشـــت. 
کشـــتی‌ها برای نفـــوذ و کنترل بـــر رودهای 
اصلی آســـیا مورد اســـتفاده قرار می‌گرفتند 
آســـیا  آنهـــا در رودهـــای  از  اســـتفاده  و 
)مانند براهماپوتـــرا، ایـــراوادی، مکونگ و 
یانگ‌تســـه( ابـــزاری بـــرای گســـترش نفوذ 
سیاســـی، اقتصـــادی و نظامـــی بـــود اما در 
نهایـــت محدودیت‌هـــای طبیعـــی رود در 
بخش‌های شـــمالی، این برنامه را با مشکل 

مواجـــه می‌کرد.
بدون قاطـــر رودها به جزایـــری جداافتاده 
تبدیل می‌شـــدند و بدون رودهـــا، قاطرها 
معنا و کارکرد خود را در این منطقه از دست 
می‌دادند. شـــبکه و کنشـــگری رود و قاطر 
تنها با درهم‌تنیدگی آن با شـــبکه انســـانی 
و تحـــرک در مناطـــق کنش انســـانی کامل 
می‌شـــود، جایی که »مبادلات دیالکتیکی« 
میان انســـان و طبیعـــت رخ می‌دهد. این 
مبـــادلات در تحـــرک مردمـــان در امتـــداد 
شـــبکه‌های رودخانـــه‌ای در تاریخ طولانی 
ایـــن فراناحیـــه به وضـــوح قابل مشـــاهده 
بود. در چنیـــن چهارچوبی، مهاجرت‌های 
قومـــی، جابه‌جایی‌های زبانی، گســـترش 
کشـــاورزی برنـــج، انتقـــال آیین‌هـــا و حتی 
شکل‌گیری واژگان مشترک، همگی را باید 
به‌عنـــوان هســـته‌های تاریـــخ رودخانه‌ای 
فهـــم کـــرد. رودهـــا مســـیرهای حرکت به 
جنـــوب را ممکن کردند اما همزمان امکان 
بازگشـــت، چرخش، انشـــعاب و امتزاج را 
نیـــز فراهـــم آوردنـــد. تاریخ در ایـــن روایت 
از ســـاحت خطـــی خـــارج می‌شـــود و بـــه 
صورت شـــبکه‌ای چندوجهی و سیال فهم 

. د می‌شو

امپراطوری‌ها و رودها
کتاب »قلمـــرو رود« تاریخ امپراطـــوری را از 
منظر رودها بازخوانی کرده اســـت. در سده 

نوزدهـــم و اوایـــل ســـده بیســـتم، رودهای 
BISMRY بـــه میـــدان رقابـــت قدرت‌هـــای 
بـــدل شـــدند، بریتانیـــا در  امپراطـــوری 
براهماپوترا و ایراوادی، فرانســـه در مکونگ 
و رود ســـرخ، مجموعـــه‌ای از قدرت‌هـــای 
اروپایـــی در یانگ‌تســـه حضـــوری فعـــال 
داشـــتند اما برخلاف روایت‌های کلاسیک، 
هیچ‌کـــدام از ایـــن قدرت‌هـــا نتوانســـتند 
انحصـــار کامـــل بـــر رودهـــا برقـــرار کنند و 
همانگونـــه که پیش‌تر اشـــاره شـــد، تلاش 
برای کنتـــرل تمام عیـــار رودها بـــه منظور 
ایجـــاد نظم‌های سیاســـی مطلـــوب ناکام 
ماند. طبیعت ناپایـــدار منطقه، توپوگرافی 
خشـــن، مقاومـــت محلـــی و شـــبکه‌های 
غیررســـمی، همگی مانع از تحقـــق رویای 

کنترل کامل شـــدند.
اقبال نشـــان می‌دهـــد کـــه امپراطوری‌ها 
ناگزیر بودند بـــا رودها مذاکـــره کنند چرا 
کـــه فرمانبر کردن آنها به ســـادگی میســـر 
نبـــود. هـــر کجـــا رود غیرقابل کشـــتیرانی 
تحلیـــل  امپراطـــوری  قـــدرت  می‌شـــد، 
در  پیوســـت‌گاه‌ها  هرکجـــا  و  می‌رفـــت 
اختیار نیروهـــای محلی بـــود، امپراطوری 
مجبور به مصالحه می‌شـــد. این وضعیت 
چیـــزی را پدیـــد آورد که نویســـنده از آن با 
عنـــوان »اصطـــکاک خـــاق« یـــاد می‌کند 
و می‌نویســـد: »در نهایـــت، ایـــن رودها با 

قابلیـــت خـــود در زمینه تحـــرک، منابع و 
معیشـــت، مجموعـــه‌ای از اصطکاک‌های 
نیروهـــای سیاســـی  را میـــان  خلاقانـــه 
برانگیختنـــد. این آبراهه‌هـــا به عرصه‌های 
مـــورد منازعـــه‌ای بدل شـــدند کـــه در آنها 
آرمان‌هـــای امپراطـــوری، بلندپروازی‌های 
منطقـــه‌ای و روش‌هـــای محلـــی به‌هـــم 
می‌پیوســـتند و اغلـــب بـــه مواجهه‌هـــای 
پویایـــی دربـــاره دسترســـی، کنتـــرل و 
بهره‌بـــرداری می‌انجامیدنـــد.« بـــه ایـــن 
ترتیب برخـــوردی دائمی میـــان پروژه‌های 
کلان سیاســـی و منطق‌های محلی زیست 

و معیشـــت پدیـــد می‌آمد.
در این بســـتر نویســـنده در واپسین بخش 
کتـــاب از مفهوم »مشـــترکات رودخانه‌ای« 
بحث می‌کند. بـــه این معنا که رودها پیش 
از آنکه دولت‌های پسااســـتعماری مرزها را 
ســـخت کنند، فضاهایی مشـــترک بودند، 
البته نه به معنای مالکیت جمعی رســـمی 
بلکه به معنای دسترســـی سیال، استفاده 
چندگانـــه و تنظیم عرفی و این مشـــترکات 
از طـــرق قانونی رســـمیت پیدا نکـــرده بود 
بلکه از طریق عمل روزمره، مذاکره مداوم 
و تـــوازن میان ذینفعان حفظ می‌شـــدند و 
امپراطوری‌هـــا برخلاف تصـــور رایج، اغلب 
ناچار بودند بـــه این منطق احترام بگذارند 
زیرا بـــدون آن شـــبکه‌ها از کار می‌افتادند. 
بـــا ظهـــور دولت‌هـــای پسااســـتعماری اما 
منطـــق رود تغییر کـــرد. رودها بـــه »منابع 
ملی« تبدیل شـــدند، مشـــترکات به دارایی 
دولتـــی فروکاســـته شـــد، مرزهـــا ســـخت 
شـــدند و پروژه‌هـــای توســـعه‌گرا، منطـــق 
ســـیال رود را بـــه منطـــق مهندسی‌شـــده 
بـــدل کردنـــد. کتـــاب در فصـــل پایانـــی با 
نگاهی انتقادی نشـــان می‌دهد که چگونه 
امنیتی‌ســـازی رودها، به تخریب پیوندهای 
فرامنطقه‌ای انجامید و آســـیای رودخانه‌ای 
را به مجموعه‌ای از قطعات منفصل تبدیل 

کرد.
این اثـــر رود را به مرکز تاریـــخ بازمی‌گرداند 
و بـــر اهمیت آن در فهم تحولات سیاســـی 
پافشاری می‌کند، بدون آنکه به جبرگرایی 
محیطی بلغزد یا رمانتیســـم بوم‌شـــناختی 
را بازتولیـــد کنـــد و نشـــان می‌دهـــد کـــه 
چگونه رودها، با کنشـــگری خـــاص خود، 
امپراطوری‌هـــا را شـــکل دادنـــد، محـــدود 
کردنـــد، بـــه هـــم پیونـــد زدنـــد و گاه از هم 
گسســـتند. کتاب همزمـــان، نقدی عمیق 
بر ملی‌گرایی روش‌شناختی، منطقه‌گرایی 
جنگ‌ســـردی و نگاه منبع‌محور به طبیعت 
ارائـــه می‌دهد و افقی تازه بـــرای فهم تاریخ 
آســـیا می‌گشـــاید. اگر ویتفـــوگل رود را ابزار 
قـــدرت می‌دیـــد، اقبـــال رود را میـــدان 
چانه‌زنی می‌دانـــد. امپراطوری‌ها در تلاش 
بـــرای فرمانروایی بودنـــد و رودها بی‌توجه 
بـــه این کوشـــش‌ها جریـــان داشـــتند و در 
فاصلـــه میـــان ایـــن دو، تاریخـــی ســـاخته 
شـــد که نه کاملاً انســـانی اســـت و نه کاملاً 

طبیعی بلکـــه محصول همزیســـتی بود.

سمیرا دردشتی
پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی

تاریخ تمدن

حسن محرابی
پژوهشگر فرهنگ

توسعه پایدار

طوماری از دوره 
شکوهمند سلسله 
مینگ که نمادی از 

ثبات، هماهنگی، 
رونق و آبادانی بوده 

است

چشـــمگیر کشـــاورزی آبیاری شده، صنعت 
و شهرنشـــینی در دهه‌هـــای اخیـــر، همراه 
بـــا پیامدهـــای ویرانگر بیماری‌های ناشـــی 
از آب، کنترل آب را به مســـأله شـــماره یک 
در بســـیاری از مناطق جهـــان تبدیل کرده 
است. در واقع، مســـأله آب یکی از مسائل 

بـــا اهمیت سیاســـی رو به رشـــد اســـت.
 ، ع و شـــر نقطـــه  ن  ا عنـــو بـــه  ت  تـــود
هستی‌شناســـی آب را مطابـــق با مفاهیم 
و رویکردهـــای تحلیلی پیشـــنهاد می‌کند 
کـــه می‌تواند تمهیدی مفید برای تفســـیر 
جامعه و تاریخ فراهـــم کند. آنچه درک ما 
از تعامـــات آب و جامعه را بســـیار حیاتی 
می‌کنـــد این اســـت کـــه چـــون آب برای 
همـــه مـــردم در همـــه زمان‌هـــا ضـــروری 
بـــوده، جوامـــع - بـــدون اســـتثنا - مجبور 
بوده‌انـــد بـــا آبی کـــه در پیش‌روی‌شـــان 
جریان داشـــته سازگار شـــوند یا به نحوی 
آن را کنتـــرل کنند، در عیـــن حال، نحوه 
حرکـــت آب از مکانـــی بـــه مـــکان دیگر و 
از زمانـــی بـــه زمان دیگـــر، حتـــی در یک 
مکان، متفـــاوت اســـت؛ بنابراین آب یک 
موضوع بســـیار مهم و خاص اســـت. این 
ترکیب خاص، دلیل مهمی اســـت مبنی 
بر اینکـــه چرا مطالعـــه تطبیقی ​​مســـائل 
آب و جامعـــه مفید اســـت. هیچ موضوع 
دیگـــری را نمی‌تـــوان به طور یکســـان در 
سراســـر زمان و مـــکان مـــورد مطالعه قرار 
داد. همه جوامع را می‌تـــوان از این منظر 
مـــورد مطالعـــه قـــرار داد: )الـــف( چگونه 
تحت‌تأثیر چشـــم‌انداز فیزیکـــی آب قرار 
گرفته‌انـــد، )ب( چگونه چشـــم‌انداز آبی 
را تغییـــر داده‌انـــد و خـــود و محیـــط را در 
این فرآیند تغییر داده‌اند و )ج( چگونه در 
مورد آب، معانـــی فرهنگی و ارزش آن فکر 
کرده‌انـــد. بنابرایـــن، پیونـــد آب و جامعه 
فرصتـــی نـــادر بـــرای تحقیقـــات تطبیقی ​​
گســـترده و در عیـــن حال دقیـــق در مورد 
تحولات ـ هـــم در حوزه طبیعـــت و هم در 
درون جامعـــه و در زمـــان و مکان - فراهم 
می‌کنـــد. از دیگر ســـو، مـــا بـــه رویکردی 
نیـــاز داریم که آب را به عنـــوان یک بازیگر 
مســـتقل در جامعه بازیابی کند؛ بازیگری 
کـــه در یـــک مـــکان و زمـــان خـــاص قرار 
دارد، امـــا ذاتـــاً به مقیـــاس بزرگتـــر و بازه 
زمانـــی طولانی‌تر نیـــز گره خورده اســـت، 
بـــه گونـــه‌ای کـــه بســـیاری از ویژگی‌های 
ســـاختاری )هیدرولوژیکـــی، توپولوژیکی 
و انـــرژی( خـــود را از آنها بـــه ارث می‌برد. 
بنابراین، نیاز به رویکـــردی وجود دارد که 

بتواند درک کند آبی که در سراســـر سیاره 
و روی آن جریان دارد، چگونه مســـتقل از 
برداشـــت‌های فرهنگـــی مختلـــف وجود 
دارد، اما همچنین به عنوان یک حقیقت 
بدیهـــی، بپذیرد که آب همیشـــه از طریق 
لنزهای فرهنگی، مهندســـی یا سیاســـی 
درک می‌شـــود. برای اینکه بتـــوان روابط 
پیچیـــده، تاریخی و مکانی بیـــن جوامع و 
آب را ترســـیم و تحلیل کـــرد، این رویکرد 
بایـــد هم ســـازه‌گرایی و هـــم اثبات‌گرایی 
را کنـــار بگـــذارد. تنهـــا بـــا نگاه بـــه آب در 
جامعه و طبیعت به این شـــیوه‌ گســـترده 
و فراگیـــر، می‌تـــوان نقـــش و تأثیـــر آب را 
بـــه درســـتی تحلیـــل و درک کـــرد و تاریخِ 
واقعی تأثیـــر فزاینده‌ چرخه آب-اجتماع و 
بازآرایی آن را بازسازی کرد. آب در طبیعت 
و جامعه جاودانه اســـت، اما درعین حال 
همیشـــه در تغییـــر اســـت. از دیدگاهـــی 
دیگر، این کتاب به نفع باستان‌شناســـی 
تاریخی-جغرافیایی پهنه‌های آبی و رابطه 
جامعه و آب اســـتدلال می‌کند؛ همزمان 
به طـــور انتقادی با گفتمان‌های گذشـــته 
در این موضوع که از نظـــر مکانی محدود 
شـــده‌اند، برخورد خواهد کرد. کتاب »آب 
و جامعه« به بازســـازی و تحلیل چگونگی 
بازتاب ســـنت‌های فرهنگـــی و تعامل این 
گفتمان‌ها بـــا پهنه‌های آبـــی و چگونگی 
ریشـــه داشـــتن نظام‌هـــای اعتقـــادی و 
دانشی آب در تاریخ و تحلیل آنها از منظر 

مکانـــی و جغرافیایـــی می‌پردازد.
 

نگاهی به فصول کتاب
جدیـــدی  توضیـــح  کتـــاب،  اول  فصـــل 
دربـــاره یکـــی از مهم‌تریـــن و جامع‌تریـــن 
پرســـش‌های تحقیق‌شـــده ارائه می‌دهد: 
چـــرا جهـــان غـــرب و بریتانیـــا در دگرگون 
کـــردن جوامـــع خـــود در انقـــاب صنعتی 
موفـــق شـــدند، در حالـــی کـــه تمدن‌های 
کشـــاورزی پیشـــرو ماننـــد چیـــن و هنـــد 
بـــه  م  و د فصـــل  ؟  نـــد خورد شکســـت 
اروپایـــی و تجزیـــه آفریقـــا  امپریالیســـم 
می‌پـــردازد و تفســـیر جدیـــدی از چرایـــی 
پیشـــروی بریتانیـــا در »حوضـــه نیـــل« در 
پایـــان قـــرن نوزدهـــم و آغاز قرن بیســـتم 
ارائـــه می‌دهـــد. فصـــل ســـوم، مطالعـــات 
شـــهری را مـــورد بازنگـــری قـــرار می‌دهد و 
تفســـیرهایی از تاریـــخ و توســـعه شـــهر به 
عنوان یک پدیـــده جهانی ارائـــه می‌دهد. 
فصل چهارم، مطالعـــه و درک دین از منظر 
آب را مـــورد بحـــث قـــرار می‌دهد و نشـــان 

می‌دهـــد چگونـــه می‌تـــوان از اهمیت آب 
و عملکـــرد چرخـــه هیدرولوژیکـــی بـــرای 
تحلیل کیهان‌شناســـی‌ها و اســـطوره‌های 
اصلـــی مذهبـــی و تنـــوع اعمـــال مذهبی 
اســـتفاده کرد. فصـــل پنجم، بـــه لایه‌های 
متفاوت شـــهرها در رابطه بـــا آب می‌پردازد 
و چالش‌هـــای امروز شهرنشـــینی و بحران 
آب را مورد بررســـی قرار می‌دهد. ششمین 
فصل کتاب بحـــث حاکمیت دولت را مورد 
بررســـی مجـــدد قـــرار می‌دهـــد و معتقـــد 
اســـت وســـتفالی آنگونـــه کـــه هـــواداران 
»اسطوره وســـتفالی« معتقدند، حاکمیت 
مطلق ســـرزمینی در رابطه با آب را نهادینه 
نکرده اســـت و اتفاقـــاً بر همـــکاری در این 
رابطـــه تأکیـــد دارد. همچنیـــن روایت‌های 
پساوســـتفالیایی کـــه مبتنـــی بـــر مـــرگ 
وســـتفالی در اثـــر جهانی شـــدن اســـت را 
نیز نقـــد می‌کنـــد و معتقد اســـت موضوع 
آب بـــه همـــکاری بیـــن دولت‌هـــا نیازمند 
اســـت. فصـــل هفتـــم بـــه بحـــث در مورد 

حقـــوق منابـــع بین‌المللی می‌پـــردازد و با 
اســـتفاده از نیل و مطالعه دقیق توافقنامه 
آب‌هـــای نیـــل در ســـال ۱۹۲۹ بـــه عنـــوان 
نمونـــه، بـــه نفـــع پیشـــبرد درک تاریخی و 
فیزیکـــی از منبـــع مـــورد بحث اســـتدلال 
می‌کند. فصل هشـــتم کتاب بـــه تاریخچه 
آب و هوا و تغییـــرات آب و هوایی می‌پردازد 
و استدلال می‌کند آب برای هرگونه درک از 
فرآیندهای اقلیمی و چالش‌هایی که برای 
جوامـــع ایجاد می‌کنند، اساســـی اســـت. 
نهمین فصل کتاب مربوط به نســـبت آب 
با تغییـــر اقلیم اســـت که نویســـنده تأکید 
دارد همه تغییـــرات اقلیمی از طریق تغییر 
در چرخـــه آب نمایـــان می‌شـــود. آخریـــن 
فصل کتاب ســـنت مطالعات اجتماعی در 

رابطه بـــا موضوع آب اســـت.
نویســـنده درکتابـــش بـــه نـــکات جالبـــی 
زندگـــی  ر  د ب  آ نقـــش  ص  خصـــو ر  د
شـــخصیت‌های برجســـته تاریخ نیز اشاره 
می‌کند. مثـــاً می‌نویســـد هراکلیتوس که 
بیـــش از هر چیز بـــه خاطـــر نظریه‌هایش 
در مورد آب و اینکه همیشه درحال حرکت 
اســـت و نمی‌تـــوان دو بار در یـــک رودخانه 
قدم گذاشـــت، به یـــاد آورده می‌شـــود، به 
دلیـــل ســـوءتفاهمش در مـــورد نقش آب 
در بدن انســـان درگذشـــت. او درحالی‌که 
زیر آفتـــاب ســـوزان دراز کشـــیده بـــود، با 
چیـــزی کـــه فکـــر می‌کـــرد آب خطرناک و 
ناســـالم در بدنـــش اســـت، می‌جنگید. او 
جهـــان را در دوگانگـــی آتـــش و آب می‌دید 
و هدفش »خشک شـــدن« بود، زیرا »روح 
خشـــک« را خردمندتریـــن و بهتریـــن روح 
می‌دانســـت و برای ارواح »تبدیل شدن به 
آب« را مـــرگ می‌نامیـــد. حتی از پزشـــکان 
پرســـید آیـــا می‌تـــوان بـــا تخلیـــه روده‌ها، 
آب را بیـــرون ریخـــت و وقتـــی گفتنـــد این 
غیرممکن اســـت، خـــودرا در آفتـــاب دراز 
کـــرد و بـــه پســـرانش دســـتورداد کـــه او را 
بپوشـــانند. روز بعد درگذشـــت و درآگورا به 

خاک ســـپرده شد.
درباره‌ جان لاک نیز گفته شـــده است یکی 
از عجیب‌تریـــن ویژگی‌هـــای او این بود که 
آب زیـــادی می‌نوشـــید زیـــرا فکـــر می‌کرد 
بســـیار ســـالم اســـت. جالب‌تـــر اینکـــه تا 
قرن بیســـتم، اهمیت حیاتـــی آب و مقدار 
آب در بدن ما درک نمی‌شـــد. نویســـنده در 
خاتمه کتاب به یک نکته اساســـی اشـــاره 
می‌کند و می‌نویســـد مـــا وارد عصر جدیدی 
در مـــورد آب شـــده‌ایم و آن را »عصر ناامنی 

آب« می‌نامد.
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